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  ۱۳۹۱  پاييز ـ زمستان،۱۶شمارة  ،دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،قرآنيهاي  آموزه

  
  

  صوم ةي در آت طاقة واژياوكباز
  ١مهدي مسعودي  محمد  

  چكيده
چه بسا واژگاني كه . ناپذير است بشناخت ادبيات عصر نزول براي فهم قرآن اجتنا

. انـد  در عصر نزول در معنايي استعمال شده، اما به مرور زمـان تحـول معنـايي يافتـه             
» طاقت«هايي كه همواره كار را بر مترجمان قرآن دشوار ساخته، واژة             يكي از واژه  

 دامنة اين اختلاف  . هاي متفاوتي از آن ارائه شده است       اي كه ترجمه   است، به گونه  
در اين پژوهش، ضمن بازكـاوي آيـة        . شود   تفسير را هم شامل مي     علاوه بر ترجمه  

  .و نقش آن در فهم مراد آيه خواهيم پرداخت» طاقت«صوم به معناشناسي واژة 
  .»تطاق« صوم، معناشناسي ة، آياحكام قرآن :يواژگان كليد

  مقدمه
َسـیطوقون مـا  : انـد  فتـه كار ر ه  بقرآن كريم   از   آيه   چهار در    آن  و مشتقات  »تطاق« ةواژ َ ُ َّ َُ َ

ِلوا به ऒم القیامة َ َ ِ َ َ ِ ِ
ُ
ࠏَࡌِ

ٍوࣴ الذین یطیقونه فدیة طعام مـسکين ،  )۱۸۰ /آل عمران ( ٢ ِ ْ ِ ُ َ َ ٌ َ ُْ ُِ
َ ُ

ِ َ َِ
َّ َ َ... )۱۸۴ /بقره( ، الوا قَـ

ُ

                                                        
 ۱۲/۱۱/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۱۶/۶/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(masoudi57@gmail.com) قليداستاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد ا. ١
  .شود ياند، روز قيامت طوق گردنشان م  آنچه كه به آن بخل ورزيدهيبه زود. ٢



 

وزه
آم

 
آني

ي قر
ها

/
ان 

مست
 ـ ز

اييز
 پ

۱۳۹
۱

 / 
رة 

شما
۱۶

۱۲۰  

ࠏِࡊَاقة لنا الیوم َ طلاَ َ ْ َ ْ ََ َ ِالوت وجنودهَ ِ
ُ ُ َ َ ُ

...۲۴۹ /بقره( ١(  ، َربن َّ َا ولاَ َملنࠐُ َ ْ ِّ َاقة لنَ طَا لاَا مࡉَ َ َ ِا بـهَ ِ...از غير   .)۲۸۶ /بقره( ٢
 ةدر آي ـ را  » تطاق ـ«برخـي   . ابهامي وجـود نـدارد     بقره در معاني آيات ديگر       ۱۸۴ ةآي

 كـساني  :اسـت ، بنابراين معناي آيه چنين اند دانستهقدرت و توانايي به معناي    ،مذكور
 اين حكم از آيـه مخـالف بـا          برداشتما  ا.  فديه بدهند  ،كه توانايي روزه گرفتن دارند    

 بايد روزه بگيرند    ،اجماع مفسران است؛ زيرا كساني كه قدرت بر روزه گرفتن دارند          
ر بيـشت بـوده كـه     اشـكال   شايد براي رفع همين     .  واجب باشد  ها  بدون اينكه فديه بر آن    

؛ رازي، ۱/۱۵۱: ۱۴۲۳؛ بَغَوي، ۲/۱۰: ۱۴۱۵طبرسي، : ك.ر( ٣اند شدهنسخ اين آيه قائل به مفسران 
: ۱۳۷۶زركـشي،  : ك.ر( انـد  در تقـدير گرفتـه   را   »لا« برخي هـم حـرف نفـي         .)۲/۲۴۹: ۱۴۱۵

 ة و برخـي نيـز همـز       )۲/۴۳: ۱۴۱۲؛ اندلسي،   ۱/۴۳۸: ۱۳۸۸؛ كاشاني،   ۲/۴۶۲: ۱۴۱۷؛ خفاجي،   ۳/۲۱۵
معنـا  » نـاتواني «را  » یإطـاق « سلب دانسته و بـدون تقـدير حـرف نفـي،             ةرا همز » یإطاق«

 دهنـد   مـي   كه در نتيجه، تنها كساني كه توانايي روزه گـرفتن ندارنـد فديـه              ٤اند كرده
بررسي قول بـه نـسخ يـا اِحكـام، سـير تطـور              در ادامه،    .)۱/۲۹۰: تا  حقي بروسوي، بي  : ك.ر(

  .شود  ميدنبال  و جمع ميان معناي لغوي و احكام روايي آيهت طاقةمعنايي واژ

  قول به نسخ
انـد كـه     ر بـوده   و افطار مخيّ   روزه كه در ابتدا مسلمانان بين       آنند گروهي از مفسران بر   

م الشھر فلیصمه  ةاين حكم با آي  ُفمن شھد  َْ َُ َ ْ َ ََ ْ َّ ُ ْمنکُ ِ ِ
َ ْ

 در روايـت عطيـه و ابـن    . ده اسـت ش نسخ
 طعام مسكين فمن شاء     یل فدي كان في الصوم الأوّ   «: طلحه از ابن عباس آمده است      ابي

ابـن  (» ک نـسخ ذل ـ    لـه ثـمّ    ی رخـص  کا ويفطر كان ذل   سكينًمن مسافر أو مقيم أن يطعم م      
  .)۶۷: تا جوزي، بي

                                                        
  .»جالوت و سپاهيانش نيست] مقابله با [يامروز ما را يارا«:  گفتند.١
  .نداريم بر ما تحميل مكنرا  و آنچه تاب آن ! پروردگارا.٢
َفمن ش اين گروه از مفسران آية  .٣ ْ َ م الشھر فلیصمهَ ُھد  َْ ُ َ ْ َ َ ْ َّ ُ ْمنکُ ِ ِدانند  ناسخ مية را آي.  
و آن كساني كه توانايي روزه گرفتن ندارند به جاي آن غذاي يـك وعـده                «: خواجويترجمة  : ك.ر .٤

 در عـوض    ،هايي كه توانايي روزه گرفتن را ندارند       و آن «: پور  كاويان ؛ ترجمة »طالبان نيازمند را دهند   
 ؛ ترجمـة  »كـه نتواننـدش فديـه اسـت خـوراك بينـوايي            و بر آنان  «:  معزي ؛ ترجمة »ندفقرا را اطعام كن   

اش اين اسـت كـه بايـد تهيدسـتي را غـذا               فديه ،را ندارند  و كساني كه توانايي انجام آن     «: پورجوادي
  .» هر روز به اطعام مسكيني باز خرند،كه توانايي آن را ندارند و بر آنان«: آيتي؛ ترجمة »دهند
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م الــشھر   وارده )۲/۲۳۸: ۱۴۰۱بخــاري، : ك.ر( ناســخ مطــابق روايــات آيــة َفمــن شــھد  ْ َّ ُ ْمــنکُ ِ َ ِ
َ ْ َ َ

ُفلیصمه ْ ُ َ ْ َ ةكه پس از نزول آي  به طوري   باشد؛    مي  ࣴو
َ َ ُ الذین یطیقونهَ َ ُ

ِ ُ َ ِ
َّ

   هـر مـسلماني كـه  
داد تـا    مـي نمـود و فديـه    مـي خواست افطار  نمي گرفت و هر كه     مي است روزه خو مي

م الشھر فلیصمه  ةاينكه آي  ُفمن شھد  َْ َُ َ ْ َ ََ ْ َّ ُ ْمنکُ ِ ِ
َ ْ

   ۱۴۱۵، آلوسي بغـدادي (  نازل شد و آن را نسخ نمود :
بـه  را   جز رخصت    ، در رواياتِ نسخ   شده  ي اشاره ها  تعليل. )۱/۲۱۸: ۱۴۰۵ جصاص،   ؛۱/۴۵۶

هرچنـد  . )۶۷: تـا   ابن جوزي، بي  (  در بر ندارند   روزه،مسلمانان اوليه به    نداشتن  ت  دليل عاد 
 آن امـا قـائلان بـه نـسخ هـم در كيفيـت       ، از آنِ قـائلان بـه نـسخ اسـت      نظرية مـشهور  

به وقوع نسخ اما در غير      نيز  ي قائل بوده و برخي      برخي به نسخ كلّ   . اختلاف نظر دارند  
 ة غير عاجز و نـسخ آيـه در سـالخورد          بيماره در   نسخ آي . هستندمعتقد  حامل و مرضع    

اشـاره   هـا  شـده در آيـه اسـت كـه در ادامـه بـه آن          مطرحآراي  غير عاجز نيز از ديگر      
  .كنيم مي

  ينسخ كلّ. ۱
وࣴ  ةبرخي مصداق آي  

َ َ ُ الـذین یطیقونـهَ َ ُ
ِ ُ َ ِ

َّ
   انـد،  فان آغـاز نـزول قـرآن دانـسته       مكلّ همة را 

َفمـن شـھد   ةاند؛ امـا ايـن حكـم بـا نـزول آي ـ            ر مخير بوده   و افطا  روزه بيناي كه    گونه به
ِ
َ ْ َ َ

ُم الشھر فلیصمه ْ ُ َ ْ َ َ ْ َّ ُ ْمنکُ ِ نويسد ميبيضاوي . ده استش نسخ:  
 ُوࣴ الذین یطیقونه َ ُ

ِ ُ َ َِ
َّ َ َ

 علي المطيقين للصيام إن أفطروا    و ٍفدیة طعام مسکين ِ ْ ِ ُ َ َ ٌ َ ْ ِ  .  رخّص لهـم
بيضاوي، (  نسخهم لم يتعوّدوه ثمّ عليهم لأنّلصوم فاشتدّمر لما أمروا بال الأ أوّ کفي ذل 
۱۴۱۸ :۱/۱۲۴(.  

  نسخ در غير حامل و مرضع. ۲
 ،اند ر بوده و افطار مخيّ   بين روزه  كه مسلمانان در ابتدا      معتقدند برخي هم    ،در اين ميان  

  :گويد ميشافعي . پس در غير حامل و مرضع نسخ صورت گرفته استس
 هرگاه روزه   ،ر اينكه كساني كه طاقت بر روزه گرفتن دارند        ظاهر آيه دلالت دارد ب    

طبـري،  (  در غيـر حامـل و مرضـع نـسخ گرديـد     ]و اين آيه[ بايد اطعام كنند     ،نگيرند
۱۴۲۴ :۱/۶۰(.  

  :گويد  ميطبري در استدلال بر عدم شمول آيه بر حامل و مرضع
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، باشـند   نمي ر زيرا حامل و مرضع مخيّ     ؛تواند شامل حامل و مرضع شود       نمي  آيه اين
 ،بودنـد بيمناك  اگر  . نيستندبيمناك  ند يا   بيمناك خود   ة بچ بريا  به دليل اينكه آن دو      

 بـدون  روزه هـا   آنةنبودند وظيفبيمناك  افطار بدون تخيير است و اگر     ها   آن ةوظيف
 ؛ را شـامل شـود  گـروه توانـد هـر دو    نمـي  مـذكور    ةآي ـسوي ديگـر    از  . است تخيير
  بـر وجـوب فديـه بـه هنگـام تخييـر بـين             داشته باشد   لالت   د  آن گونه كه ظاهر   بدين

   و روزه و   فطـار تخييـر بـين ا    ) غيـر حامـل و مرضـع      (گـروه    و در يك     روزهافطار و   
  تخييــر يــا وجــوب فديــهبــدون  روزهوجــوب ) حامــل و مرضــع(  ديگــرگــروهدر 

شـامل شـود     همزمان هـر دو را       ،اي كه لفظ آيه     به گونه  ، را شامل شود   ١تخييربدون  
  .)۱/۶۱: همان(

   غير عاجزبيمارنسخ در . ۳
ُیطیقونـه كه منظور از    معتقدند  برخي نيز    َ ُ

ِ ُ   بـوده كـه بـين روزه و     روزهقادر بر   بيماران 
ُفلیـصمه  ة اما با آي   ،اند ر بوده مخيّ افطار ْ ُ َ ْ َ        نـاتوان ان  بيمار نسخ شده و تنها رخصت براي 

يا به جاي آن افطار كننـد و فديـه          توانند روزه بگيرند      مي  باقي مانده است كه    روزهاز  
 :۱۴۱۲اندلـسي،  (  اين قول را به ابن عباس نسبت داده است المحيط البحرصاحب  . بدهند

بـر   قـادر افـراد   كه آيه، قبل از بيان حكـمِ          چرا ؛استنظريه روشن    ضعف اين    .)۲/۱۸۹
يـه   در سـياق آ بيماربه خصوص اينكه مراد از      .  را بيان فرموده است    بيمار، حكم   روزه

لـذا  . شـود   نمـي  محـسوب بيمـار    گرنهباشد و ضرر داشته   كسي است كه روزه برايش      
 نيست؛ يا روزه برايش ضرر دارد كه بايد افطار كنـد و             شدنياز دو حالت تصور    بيش
 روزه بـر او واجـب       ، قضا نمايد و يا روزه برايش ضرر ندارد كه در اين صـورت             بعداً
  .ماند  نميغير عاجز باقيبيمار   نيازي به بيانِ حكمِ،با اين توصيف. است

   غير عاجزةنسخ در سالخورد. ۴
 غيـر عـاجز اسـت كـه         ةنسخ آيه، نـسخ در سـالخورد      شده در     نظريات مطرح از ديگر   

: ۱۴۰۵جـصاص،   : ك.ر( روايت منقول از معاذ بـن جبـل و ابـن عبـاس بـر آن اشـاره دارد                  
  .)۲/۷۹: ۱۳۹۵ اندلسي، ة؛ ابن عطي۱/۲۱۸

                                                        
 ضـرر دارد يـا       آن دو  يـا روزه بـراي    وجود نـدارد، چـون      حامل و مرضع ديگر تخييري      براي زن    زيرا. ١

  .ندارد
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   قول به نسخبطلان
 استناد  »مخالفت با سياق  « و   »مخالفت با اصل  «اي مانند     بطلان قول به نسخ به ادله      ايبر

  و اصـل،   قاعـده بـر اسـاس     : گويـد   مـي  رشيد رضا به نقل از استادش عبده      . شده است 
  حكـمِ بـه نـسخ      باشـد، پـذير     امكـان  )مقابـل نـسخ    (حكاماِزماني كه حمل گفتاري بر      

  چـرا  ؛ دارد دلالـت  آيه نيز بر بطلان قول به نسخ         از طرفي سياق  . )۲/۱۵۷: تا  بي( شود نمي
ٍوࣴ الذین یطیقونه فدیـة طعـام مـسکين  كه قبل از عبارت مذكور     ِ ْ ِ ُ َ َ ٌ َ ُْ ُِ

َ ُ
ِ َ َِ

َّ َ َ
       خداونـد متعـال تكليـف 

 حكـم  ،بود  مي و مسافر را بيان نموده و اگر طبق قول به نسخ، حكمِ آيه تخييري     بيمار
  .شد  مي تخيير مطرح بايد پس از حكم بهبيمارمسافر و 

  :گويد  ميفخر رازي در بيان بطلان قول به نسخ
م الـشھر   ةكه ناسخ اين آيه، آي ـ     عقيده دارند    قائلان به منسوخ بودن آيه     َفمـن شـھد  ْ َّ ُ ْمـنکُ ِ َ ِ

َ ْ َ َ

ُفلیصمه ْ ُ َ ْ َ زيـرا خداونـد متعـال در پايـان ايـن آيـه              ؛كه چنـين نيـست     در حالي ،   است 
ُیرید االله : فرموده است  َّ ُ

ِ
َ بکم الیسر ولا یرید بـکم العـسرُ َْ ُْ ْ ُْ ُُ ُ

ِ ِ
ُ

ِ
ُ َ َ ُ )بود  مي و اگر اين آيه ناسخ)۱۸۵ /بقره، 

َیرید االله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر فراز   َْ ُْ ْ ُْ ُُ ُ
ِ ِ
ُ ُ

ِ ِ
ُ َُ َ ُ ُ َّكـه در ايـن صـورت     چرا؛آمد  نمي آنة در ادام، 

 حكـم  ، در واقـع . اسـت شـده تر يري روزه برداشته شده و حكـم شـديد        وجوب تخي 
 پس چگونه سـزاوار بـود كـه در          رديده،ساده برداشته شده و عسر و سختي ثابت گ        

َیرید االله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر : ادامه بگويد َْ ُْ ْ ُْ ُُ ُ
ِ ِ
ُ ُ

ِ ِ
ُ َُ َ ُ ُ َّ۲/۲۴۹: ۱۴۱۵( ؟(.  

ٍوࣴ الذین یطیقونه فدیة طعام مسکين از طرفي قبل از فراز       ِ ْ ِ ُ َ َ ٌ َ ُْ ُِ
َ ُ

ِ َ َِ
َّ َ َ

 ،     خداونـد تكليـف بيمـار و
بـود، بيـان حكـم      حكم آيه تخييـري مـي  ،مسافر را بيان نموده و اگر طبق قول به نسخ 

  .شد كم بايد پس از حكم به تخيير مطرح مي بيمار و مسافر لزومي نداشت و يا دست

  قول به اِحكام
 را  )سخمقابـل ن ـ   (گروهي از مفسران ضمن مردود دانستن قول به نسخ، قول به اِحكام           

برخـي  . نظـرات متفـاوتي دارنـد     قائلان به اِحكام در معناشناسي آيـه        . اند اختيار نموده 
  .اند  آن را معادلِ وسعت دانستهاي عدهطاقت را معادل قدرتِ همراه با مشقت و 

  »قدرت همراه با مشقّت«قائلان به طاقت به معناي . ۱
 روزة آيه را بـه      »ت سختي و مشقّ   توانايي همراه با  « به   تمفسران با تفسير طاق   از  برخي  
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 رشيد رضـا    .)۱/۴۵۶: ۱۴۱۵،   بغدادي آلوسي( اند كرده با نهايت تلاش و سختي تفسير        همراه
 معناي طاقت در وسعت همراه بـا شـدت          بارةضمن اشاره به سخن راغب اصفهاني در      

مانند كـساني كـه   را  سخت و سنگين     كارهاي بلكه شاغلان    ، حامل و مرضع   تِو مشقّ 
 مـشمول ايـن حكـم دانـسته اسـت         نيز   ،سنگ هستند  به فعاليت در معادن زغال    مجبور  

  .)۲/۱۵۷: تا رشيد رضا، بي(

  قائلان به طاقت به معناي وسعت. ۲
ُوࣴ الـذین یطیقونـه برخي مراد از     َ ُ

ِ ُ َ َِ
َّ َ َ

توانمنـد  در زمان جواني دانند كه قبلاً  مي را كساني 
ايـن قـول از     .  روزه گـرفتن ندارنـد     قـدرت  وانيناتبه دليل پيري و     اكنون   اما   اند،  بوده

 چنـين   .)۲/۱۸۹: ۱۴۱۲اندلـسي غرنـاطي،     ( اسـت ارائـه شـده     سعيد بن مسيب و سدي      سوي  
  نيز آمده است آنجا كه ابن بكر از امـام صـادق            معنايي در روايات اهل بيت    

ْوࣴ الذین یطیقونه فدیة طعام مـس در مورد فرمايش خداوند      ِ ُ َ َ ٌ َ ُْ ُِ
َ ُ

ِ َ َِ
َّ َ ٍکينَ ِ پرسيد؛ امـام  فرمـود  :

 ذلک فعلـيهم لكـلّ      علي الذين كانوا يطيقون الصوم ثمّ أصابهم كِبَرٌ أو عُطاشٌ أو شبهُ           «
 بـه   ،برخي نيز اختصاص فراز دوم آيه را بـه شـيخ كبيـر            . )۲/۱۳۳: ۱۴۱۳صدوق،  (» يوم مُدٌّ 

دير آن انـد؛ زيـرا در ايـن صـورت تق ـ     دليل ناموجه بودن قول به اسقاط مردود شمرده 
ر مـع اليـأس عـن       بَوعلي الذين كانوا يطيقونه ثـمّ عجـزوا بـالكِ         «: چنين خواهد بود كه   

، در حالي كه اثبات آن جز با اجماع يا توقيف جايز نيست؛ علاوه بر اينكه بـا      »القضاء
اش منصرف نمـوده و فايـدة فرمـايش           چنين حملي لفظ را از معناي حقيقي و ظاهري        

وࣴ ا خداوند متعال   
َ َ ُلـذین یطیقونـهَ َ ُ

ِ ُ َ ِ
َّ

ايم؛ زيرا در ايـن فـرض كـساني كـه       را زايل نموده
 در ،ها ملحق شـده  اند با كساني كه حكم روزه به آن         پس از وجوب صوم، مطيق بوده     

 هـر دو در حكـم يكـسان         ،انـد   حالي كه بـه دليـل پيـري از روزه گـرفتن عـاجز بـوده               
 عـاجز از صـوم و       ِ  شـيخ كبيـر   باشند، هرچند معناي آيه حمل شده است بـر اينكـه              مي

َوࣴ الـذین  مأيوس از قضا بايد فديه بدهد كـه در ايـن صـورت بـراي اطاقـه در فـراز            َِ
َّ َ َ

ُیطیقونه َ ُ
ِ ُ ۱/۲۲۰: ۱۴۰۵جصاص، ( حكم و معنايي باقي نمانده است(.  

 هرچنـد برخـي ديگـر تقـدير     ،اند  بوده»لا« هم قائل به حذف      اي  ، عده در اين ميان  
ْأن   برخـي نيـز فـراز    .)همان( اند يل امكان وقوع اشتباه در فهم، خطا دانسته     را به دل   »لا«

َ
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م ْृوموا خير  ُلکـ
َ ٌ ْ َ ُ ُ َ        كـه اگـر لايطيـق        چـرا  ؛انـد   دانسته »لا« را قرينه بر عدم احتمال تقدير

 بلكـه   ،روزه گرفتن خير نخواهد بود    نه تنها    ،بوده و توانايي روزه گرفتن نداشته باشند      
 آنبر خداوند مؤمنان را به كارهايي كه      ديگر   از سوي    .تر خواهد بود  روزه نگرفتن به  

  .)۱/۱۳۶: ۱۴۲۵ماتريدي، ( كند  نميتكليفقادر نيستند، 
بيمـار   بـه ايـن ترتيـب كـه          ،كنـد   مـي   رد بيمـار بر مـسافر و     را  جصاص دلالت آيه    
 چگونـه پـس   . روزه گـرفتن هـراس دارد     ِ    اسـت كـه از ضـرر      ذكرشده در آيه، كسي     

 بـه دليـل     ،رخصتي هم كه به او داده شده است       . مطيق ناميد را  چنين شخصي   توان   مي
م فراز بعدي آيه  . ناتواني و ترس از ضرر بوده است       ْوأن ृوموا خير  لکُ

َ ٌ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ نيز شاهدي بر 
 خيـر   ،ستاش ه ـ   نگـران بيمـاري   كـه   بيمـاري    بـراي    روزه چـرا كـه      ؛اين مطلب است  

: ۱۴۰۵( تي از روزه گـرفتن نهـي شـده اسـت           بلكه در چنـين مـوقعي      ،شود  نمي محسوب
۱/۲۲۰(.  

  تمعناي لغوي طاق
طـوق  ] كـه چيـز ديگـري را احاطـه كنـد     [شكل   اي  دايره ِ   فراهيدي، به هر چيز    ةبه گفت 

هـر چيـز، آن   » ِ طـائق «. حاطه كرده استا مانند سنگ آسياب كه محور را       ،گفته شده 
اسـت  » أطواق«په و جمع آن      از قبيل كوه يا ت     ؛حاطه كرده است  اطرافش را   ااست كه   

  :شاعر گويد. باشد  ميكه اسم» تطاق«مصدر است از » طوق«و 
  ٢ بروقه١كالثور يحمي جلده                هــدٌ بطوقـ مجاهئٍرـ املّكـ  

 إلي سبع أرضين،     طوَّقه االله يوم القيامی    امن غصب جاره حد    «:و در حديث نبوي آمده    
و  شـود   مـي   مقدار، مانند طـوقي بـر گـردنش انداختـه          آنيعني   ؛»ثمّ يهوي به في النار    

بـه قـوس    . ؛ يعني آن مـار ماننـد طـوقي بـه گـردنش پيچيـد              » علي عنقه  یتطوَّقت الحيّ «
  .)۵/۱۳۹ :۱۴۰۹فراهيدي، ( است» أطواق«گويند كه جمع آن » طاق«ساختمان هم 

ي چيـزي اسـت     ابه معن » طوق «ِ  است كه اصل  معتقد  ابن فارس نيز چون فراهيدي،      
 بـه بنـايي كـه بـه صـورت منعطـف             ، از اين رو   .حاطه نموده است  اكه چيز ديگري را     

                                                        
  .عشيرته:  الرجلی من الجلد، جلدیالقطع: یالجلد. ١
  .شاخ حيوان: الروق. ٢
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  .)۳/۴۳۳: ۱۴۰۴ابن فارس، (شود   ميگفته» طاق«ر بودن آن  شده نيز به خاطر مدوّساخته
در ما را   خواهيم كه     مي از تو ( » الثبات علي ما طَوَّقتَنا    کنسألُ « او عبارتِ  ةگفتؤيدِ  م

 اسـت كـه در ادعيـه وارد شـده اسـت           ) قـدم داري   ي ثابت ا آنچه به آن مكلف ساخته    
رسد ابن فارس استعمال اين واژه را به شكل فعلـي در              مي به نظر . )۳/۷۵: ۱۴۰۸طريحي،  (

 تكليف كه البته هر دو در عنصر        ة قدرت و ديگري احاط    ةحاطايكي  : داند  مي دو معنا 
»  الـشيء  کطوَّقتُ ـ « تكليفي در عبـارت    ةوي به كاربرد طوق در احاط     . احاطه مشتركند 
 »کداء ذلــأطــوَّقَني االلهُ «كــه در اســتعمالات عــرب عبــارت   در حــالي،اشــاره نمــوده

نـه   است» قوّاني«ي  اشود كه به معن     مي  يافت )خداوند قدرت اداي آن را به من بدهد       (
» تطاق ـ«و  » قـدرت «بوهلال عسكري ميـان     ااما  . )۸/۲۲۵ :۱۴۰۸ابن منظور،   : ك.ر(» كلَّفني«

  :گويد  ميل شده و در فرق بين آن دوتفاوت قائ
كـار  ه  نهايت توانايي قدرتمند و ب    » تطاق«آن است كه    » تطاق«و  » قدرت«فرق بين   

 ؛»هـذا طـاقتي   «: گـويي   مـي  ؛ مـثلاً  توان دارد  كه وي در     يزي است چآن  بردن كامل   
» مطيـق « به خداوند متعال     ، از همين رو   . امكان و توانايي من است     ةيعني اين به انداز   

  .)۲۷۳ـ۱/۲۷۲: ۱۴۱۲( شود  نميتهگف

  :گويد  ميسوي با ابوهلال همنيز راغب اصفهاني 
ماننـد  ( چـه بـه صـورت طبيعـي     ،اصل طوق چيزي است كه بر گردن آويخته شـود         

و در آن توسـعه داده شـده و گفتـه           ) بنـد  مانند گـردن  ( و چه ساختگي  ) طوق كبوتر 
 او  ةايـن كـار را بـر عهـد        (» قَلَّدتُـهُ «: مانند اينكه گفته شـده باشـد      » طوَّقتُهُ كذا «: شده

  .)۳۱۲ :تا بي( )گذاردم

  :گويد  ميرسد  ميكه» تطاق«اما به واژه 
ت و سـختي     ممكن براي انسان تـا كـاري را بـا مـشقّ            ِ  اسم است براي مقدار   » تطاق«

 انجام دهد و اين از جهت تشبيه آن به طوقي است كه شيء را احاطـه كـرده اسـت                   
  .)انهم(

 تكليـف   ،ت نباشـد   متضمن معناي مشقّ   ت طاق ةكلماگر  كه   كرده   گمانگويا وي   
ملنا ما لا طاقة لنا به راغب در توضيح معناي . )همان: ك.ر( يطاق خواهد بود  ه ما لا  ب ِربنا ولا  ِ

َ ََ َ َ َ َ ََ ْ ِّ ࠐُࡉَ َ َّ َ 
  :گويد  مي)۲۸۶ /بقره(
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 را بـه    ف مكن نه اينكه مـا      سخت است مكلّ   ن ما را به آنچه كه انجام آن برايما        يعني
 چرا كه خداوند گاهي انسان را مكلـف بـه           ؛ف منما آنچه بر آن قدرت نداريم مكلّ     

  .)همان( ]كند  نمياما بر كارهاي فوق توان تكليف[ كند  ميكارهاي صعب و دشوار

هلال عسكري و لغويان پس از او مانند راغب اصـفهاني در اثـر     رسد ابو    مي به نظر 
ُیطیقو  ة واژ ةچالشي كه از ناحي   

ِ ُنهُ َ  بـا ناديـده    ،انـد  بقره مواجه شـده   سورة   ۱۸۴ ة در آي 
چنـد از ديـد     هر. انـد  و كاربردهاي آن دچار تكلف شده     » تطاق«گرفتن معناي اصلي    

ديگـري از ايـن واژه      ، كاربردهـاي    نهفته است » تطاق «ةراغب نوعي صعوبت در واژ    
  مفـسراني را    عـلاوه بـر اينكـه لغويـان و         ١.باشـد   ميخلاف نظر او    بر  شود كه     مي ديده
» تطاق ـ«بر قدرت و وسعت بـه عنـوان معنـاي حقيقـي             را  » تطاق«م كه دلالت    نيبي مي

  :گويد  ميابن منظور به نقل از اصمعي. اند گوشزد نموده
ً   قد طاقه طَوقًا وأطاقه إطـاقَی     «: شود  مي  است و گفته   ءقدرت بر شي  » یإطاق«و  » طوق«
؛ يعنـي   »هو فـي طـوقي    «: شود  مي گفتهاست و اينكه    » یطاق«، و اسم آن     »أطاقَ عليه و

  .)۸/۲۲۵ :۱۴۰۸( آن كار در وسع و توانايي من است

  :گويد ميطبرسي 
 شود كه بـر     مي زماني گفته » ً  یأطاق، إطاق «به معناي توانايي است و      » یطاق«از  » طوق«

بنـدي   بند بر گردنش افكند و گردن      يعني گردن » طوّقه تطويقًا «كاري قدرت يابد و     
اش را  خواننـد كـه دارنـده   » طـوق «طلا و نقـره اسـت را از ايـن جهـت          كه از جنس    

طوّقه «شود و     مي گفته» طوق«] نيز[اي شكل    عظمت و نيرو بخشد و به هر چيز دايره        
  .)۲/۷: ۱۴۱۵(  يعني امير او را به كاري تكليف كرد؛»الأمير

  : است آمدهالمنير المصباحدر 
او قرار دادم   » طوق« يعني آن چيز را      ؛»ءشيطَوَّقتُهُ ال «است و   » أطواق«،  »طوق«جمع  

و از تكليف به طوق تعبير شده است و طوق هر چيز، آن چيزي اسـت كـه دور آن                    
شـود و    مـي گفتـه ) دار طـوق ( »ذات طـوق «حاطه كرده است از اين رو به كبوتر         ارا  

                                                        
توان يافت كه طاقت در       مي  در روايات منسوب به پيامبر     »یطاقإ«از مشتقات   كاربردهاي زيادي را    . ١

 در  يكـسان بـوده،    سياق آن روايات با سياق آيه        ، از طرفي  .شده است ت و قدرت استعمال     معناي وسع 
 مـذكور در معنـاي    ةدلالت بر رواج كـاربرد واژ     كم    اين شواهد، دست  . هستندمقام بيان احكام شرعي     

  .وسعت و قدرت در عصر نزول دارد
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گوينـد و   » مُطيـق « پس بـه مـن       ، يعني بر آن چيز قدرت يافتم      ؛»ً   الشيء إطاقی  أطقتُ«
  .)۵۲۱: تا بيفيومي، مقري ( »أطاع«از » یطاع«است مثل » یطاق«م آن اس

را در هر دو باب افعال و تفعيل، حقيقتِ در توانـايي            » طوق«حيان معناي اصلي    ابو
 ةوي در تفـسير آي ـ    .  مجاز دانسته است   ،در سختي و تكلف   را   و كاربرد آن     ،و قدرت 
 َوࣴ الذین یطیقونه فدیة طعا َ ٌ َ ُْ ُِ

َ ُ
ِ َ َِ

َّ َ ٍم مـسکينَ ِ ْ ِ ُ ) ي مختلـف  هـا   پـس از اشـاره بـه قرائـت       )۱۸۴ /بقـره
 ُیطیقونه َ ُ

ِ ُگويد  مي:  
بـه  » طـوق «گـردد و مَجـازش از        مـي معناي هر شش قرائت به استطاعت و قدرت بر        

» آن همانند طوقي بر گردنـشان اسـت  «: باشد؛ مانند اينكه گفته شود    مي ي قلاده امعن
اندلـسي  (  دشـوار اسـت    هـا   وزه گـرفتن بـر آن      يعنـي ر   .و اين كنايه از تكليـف اسـت       

  .)۲/۱۱۸: ۱۴۱۲غرناطي، 

ٍوࣴ الذین یطیقونه فدیة طعام مسکين  ة آيبارةطبرسي در ِ ْ ِ ُ َ َ ٌ َ ُْ ُِ
َ ُ

ِ َ َِ
َّ َ َ

نويسد  مي:  
:  بـه ايـن ترتيـب كـه        .انـد  كثر دانشمندان ضمير آخر اين فعل را به صوم برگردانده         ا

 مخير كرده است بين اينكـه روزه        ،دارندخداوند كساني را كه قدرت روزه گرفتن        
بگيرند و كفاره ندهند و يا اينكـه عـوض روزه از هـر روزي يـك مـسكين را غـذا                      
دهند و اين تخيير به دليل عادت نداشتن مردم به روزه جعل شد ولي اين حكم بعداً          

م الشھر فلیصمه  ةبا آي ُفمن شھد  َْ َُ َ ْ َ ََ ْ َّ ُ ْمنکُ ِ ِ
َ ْ

۲/۱۰: ۱۴۱۵(  نسخ گرديد(.  

 بيـشتر  نظـر  طبرسـي مبنـي بـر        كـلام نظر از درستي يا نادرسـتي نـسخ آيـه،            صرف
در قدرت و وسـعت امـري       » تطاق«كه استعمال   اينبر  است  مفسران بر نسخِ آيه، دليل      

  :گويد  مي عبدهمحمد رشيد رضا نيز به نقل از .رايج بوده است
 را بـه معنـاي      »یطـاق إ« هـا   آن؛ چـون    كه آيه نسخ شـده اسـت      معتقدند  بيشتر مفسران   

  .)۲/۱۵۷: تا رشيد رضا، بي( اند  دانسته»یاستطاع«

   در روايات اِحكام»يطيقونه«مصاديق 
هـا     ذكر شده كه بررسي آن     »يطيقونه« مصاديقي براي    )مقابل نسخ  (در روايات اِحكام  

.  و دسـتيابي بـه مـراد آيـه بـه مـا كمـك كنـد                 »يطيقونه«تواند در معناشناسي دقيق      مي
  : در روايات مصداق زير براي آيه آمده استطور خلاصه به
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 ،عياشـي (تواننـد روزه بگيرنـد        نميبيماران و سالخوردگاني كه     : بصيروروايت اب  .۱
۱۳۸۰ :۱/۷۸(.  
 كه عطـش آزارش     يسالخورده و كس  : روايت محمد بن مسلم از امام باقر      . ۲

  .)۴/۱۱۶: ۱۳۶۵كليني، ( دهد يم
: ۱۳۷۸ترنـدك،   (شـير     كـم ه زايمان و مرضع     حامل نزديك ب  : تفسير سعيد بن جبير   . ۳

۹۹(.  
  .)۱/۷۹: ۱۳۸۰ ،عياشي( د جان فرزندش بترسبر كه يزنسالخورده و . ۴

در روايات اِحكام، وجه جمع ميـان روايـات و          » يطيقونه«پس از اشاره به مصاديق      
  .نماييم مصاديق ذكرشده را در ضمن عناويني بيان مي

  بيمار از حكم ١عطاششيخه و ذوال خروج موضوعي شيخ و. ۱
اسـت   در مورد كـسي      شاهد مطلب روايت داود بن فرقد از پدرش از امام صادق          

 ٍ   أو عطش  ٍ  ان مِن كِبَر   ك  فإذا برأ فَليَقضِه وإن    ٍ  ن مرض ان مِ  ك إن« :كه روزه نگرفته است   
شـود كـه      مـي   از ايـن روايـت اسـتفاده       .)۱۰/۴۳۲: ۱۴۰۹حـرّ عـاملي،     (» لّ يـومٍ مُـدٌّ    لُ ك دَفبَ
گذاشـته و شـيخ و شـيخه و         تفاوت  و ميان شيخ و شيخه و عطاش        بيمار   ميان   امام

  .نفرموده استملحق بيمار عطاش را به 

  حمل طاقت در آيه بر توانايي شرعي. ۲
» لايطيـق «ظاهراً در اين آيه ابتدا حكم بيمار و مسافر جـدا شـده اسـت؛ زيـرا ايـن دو            

دستة دوم كساني هستند كه نه بيمارند و نه         اما  . ها حرام است    هستند و روزه گرفتن بر آن     
هـا واجـب اسـت و گروهـي           گروهي كه روزه گرفتن بر آن     : اند مسافر كه خود دو دسته    

م ديگر كه روزه برايشان مستحب است        ْوأن ृوموا خير  ُلکـ
َ ٌ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ  اي  و آنان پيران سـالخورده

 بگيرند كه البته بهتر هم همين  اينان مخيّرند كه روزه   . هستند كه هرگز اميد جواني ندارند     
باشـند   است چون توانايي روزه گرفتن را دارند و دچار مشكلي مانند بيماري يا سفر نمـي   

  . به جاي آن فديه دهندوتوانند روزه نگيرند   مي حرام باشد وها آنتا روزه گرفتن بر 

                                                        
  .)۲/۳۷: ۱۳۷۴موسوي همداني، ( مرض قند استبيمار داراي ظاهراً منظور از ذوالعطاش در روايات . ١
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 الحاق حكم حامل و مرضع از جهتي به شيخ و شيخه و از جهتـي                .۳
  بيمار به مسافر و

 ،توانند در ماه رمضان افطار كننـد       حامل و مرضع مي    روايتي از امام باقر   بر اساس   
 خـود را نيـز بـه جـا     ةيك مد طعام صدقه دهند و قـضاي روز        بايد   هر روز    ي ازا بهاما  

و بيمار حامل و مرضع از جهتي ملحق به        طبق اين روايت،    . )۴/۱۷۷: ۱۳۶۵كليني،  ( آورند
البته حامل نزديك بـه زايمـان و مرضـع          . هستند شيخ و شيخه  از جهت ديگر ملحق به      

اي كـه اميـد بـه قـدرت           ولي شيخ و شيخه    ، بعد از قدرت يافتن بايد قضا كنند       شير  كم
 فديـه هـم   ناتوانيدر صورت حتي .  لازم نيستها  ديگر قضا هم بر آن،رود ها نمي   آن

  :گويد  ميت كه اس آن روايت كرخي از امام صادقدليل.  واجب نيستها بر آن
) بـه  لضعفه( الخلاء   ي رجل شيخ لا يستطيع القيام إل      : عرض كردم  به امام صادق  

 : قلــت: أن قــالي إلــ،»ئ برأســه إيمــاءًومِيُــلَ« : فقــال؟ولا يمكنــه الركــوع والــسجود
 ُ ی فـصدق یٌرقدُ الحدّ فقد وضع االله عنه فإن كانت له مَ        کإذا كان في ذل   « : قال ؟فالصيام

حـرّ  ( » فلا شـيء عليـه    ک ذل  إليّ وإن لم يكن له يسارُ       يوم أحبُّ   كلِّ لَ من طعام بد   مدٍّ
  .)۱۰/۲۱۲: ۱۴۰۹عاملي، 

 شـير   كـم در جمع ميان روايت كليني كه بر حامل نزديك به زمان حمل و مرضع               
هم فديه و هم قضا را لازم دانسته و روايات قبلي كه براي شيخ و شيخه و ذوالعطاش                  

و بيمـار   بـه   ملحـق   توان گفت كه اين دو گروه از يك سو           ، مي دانند  نمي قضا را لازم  
 امـا از    ؛ پـس لازم اسـت روزه را قـضا نماينـد           ، مقطعي است  ها   زيرا عذر آن   ؛مسافرند

و مـسافر حـرام اسـت و        روزه بـر بيمـار       زيـرا    ؛ و مسافر متفاوتنـد    بيمار با   ،سوي ديگر 
حامـل  روزه بـر     كـه   در حـالي   ،بر روزه گرفتن ندارند   ) طاقت شرعي ( توانايي شرعي 

دو تنهـا از ضـرر      آن   بلكـه    ، حـرام نيـست    شـير   كـم نزديك به زمان زايمـان و مرضـع         
  . بايد فديه دهند  شده، مطيق محسوباًپس شرع. ندبيمناكاحتمالي به فرزند خود 

   موضوعة از دايرناتوان ةخروج شيخ و شيخ. ۴
دهنـده   ديـه فديـه در آيـه آن اسـت كـه ف          شرط  كه  معتقدند  مفيد و سيد مرتضي     شيخ  
 بر فديه باشد و صحيح ابن مـسلم ظهـور دارد در اينكـه شـيخ كبيـر و                    قادرالجمله   في
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 زيرا اين فرض نيز وجـود دارد كـه گـاهي            ١؛ قدرت روزه گرفتن را دارند     ذوالعطاش
 پس به ناچار بايد فديه بـه مطيـق از ايـن             ،شيخ كبير و ذوالعطاش عاجز از روزه باشند       

  .)۱۷/۱۴۸: ۱۳۶۵، ينجف( دو گروه اختصاص يابد

  رود به شيخ و شيخه  نميكه اميدي به سلامت اوبيماري الحاق . ۵
زن سـالخورده نـازل     مـرد و پيـر     و ابن عباس نقل است كه آيه در شأن پير          از علي 

 در ايـن شـمار      ،رود  نمـي  كـه اميـدي بـه سـلامتش       را  ي  بيمار  نيز علي  .شده است 
  .)۲/۱۸۹: ۱۴۱۲( دانسته است

  علي الذين يطيقونهو از فراز  بيمارخروج .  ۶
 اسـتدلال چنـين    روزه  بـر   مطيـق  بـارة  در هشـد  از حكـم بيـان    بيمـار   جصاص بر خروج    

 ، و در صورت افطـار     كرد و مسافر آغاز     بيمار آيه را با بيان حكم       وندكه خدا كند    مي
وࣴ  سـپس فـراز   .نمـود دو واجـب   قضا را بر آن   

َ َ َ الـذین یطیقونـه فدیـة طعـاَ ٌ َ ُْ ُِ
َ ُ

ِ َ ِ
َّ

ٍم مـسکين ِ ْ ِ ُ  را بـه 
 ، اراده شده باشد   بيمار مسافر و    نيزاين جايز نيست از قسمت دوم       بنابر. دنبال آن آورد  

م اسـت    مخصوص و صريح ذكـر گرديـد و مـسلّ          عنوان پيشتر با    ها  زيرا بيان حكم آن   
  .)۲۲۰ـ۱/۲۱۹: ۱۴۰۵ جصاص،(  باشدء ناگزير بايد غير از خود شيءكه معطوف بر شي

  ...به شيخ و شيخه و» قونهيطي«تخصيص . ۷
 گونه كه پيشتر به هنگام برشمردن قول به اِحكام اشاره شد در مقابل قول به نـسخِ                 آن

 معناي عامي داشته    »يطيقونه« ة كه واژ  ا به اين معن   ،اند آيه برخي قائل به تخصيص شده     
كه به مواردي خاص مانند شيخ و شيخه و حامل نزديـك بـه زمـان زايمـان و مرضـع              

 ذكر شـده اسـت      »يطيقونه«رواياتي كه در آن مصاديق      .  اختصاص يافته است   رشي  كم
  .تمامي مشعر به اين قول هستند

  گيري  نتيجه
  همـواره كـار را بـر مترجمـان دشـوار           ، بقـره  ة سـور  ۱۸۴ ة در آي  »يطيقونه« ةواژ. ۱

                                                        
  .اي بر اين مطلب است  در روايت ابن مسلم قرينه»لا حرج عليهما«عبارت . ١
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 ،كـه در عـصر نـزول      گويـاي آن اسـت       تتحقيق در معنـاي لغـوي طاق ـ      .  است كرده
فعــال اِ در بــاب ويــژه بــه ، در قــدرت و وســعت رايــج بــوده اســت»تطاقــ«اســتعمال 

 آن در معنـاي     كاربردهـاي  همـة  بلكـه    ،شـود   نمي ف و سختي يافت   استعمالي در تكلّ  
 مذكور به معناي وسـعت      ة در آي  ت طاق ،با اين توصيف  . قدرت و وسعت ظهور دارند    

ران بـا   چند معناي ظاهري آيه را از جهت مخالفت بـا اجمـاع مفـس             ، هر و قدرت است  
 نخـستين    و راغـب اصـفهاني     رسد ابوهلال عسكري    مي به نظر . سازد  مي چالش مواجه 

 نبـودن رغـم    ، علـي   براي طاقت  شدت و سختي را     توانايي با   كه معناي  اند  بوده انيكس
  .اند  پيروي نمودهدو آن از ديگرانو اند  كرده مطرح شاهد بر آن در كلام عرب

رسد قـول بـه نـسخ بـه دليـل             مي به نظر .  است نسخ آيه به دلايلي ناموجه    نظرية  . ۲
وجـود  ه   بقـره ب ـ   ۱۸۴ ة در آي ـ  »يطيقونـه « ة واژ ةگريز از تنگنايي بوده است كه از ناحي       

 يتنها دليل انصراف از معناي ظاهري آيه، سياق است كه گويـاي اسـتثنا             . آمده است 
چنـد  هر، ند و نه مـسافر بيمارد؛ گروهي كه نه    باش   مي  موضوع ةگروهي معذور از داير   

م   اولويت داردها روزه گرفتن آن ْوأن ृوموا خير  لکُ
َ ٌ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ .  

جمع ميان مصاديق .  است در روايات، شيخ و شيخه از مصاديق آن معرفي شده         . ۳
پذير است و     مذكور بر توانايي شرعي امكان     ةشده، با حملِ طاقت در آي     مختلفِ ذكر 

ُیطیقونـه  از اين رو قرائت مشهور     َ ُ
ِ ُ  روايـات بـه شـيخ و شـيخه و ذوالعطـاش      ةرين ـ بـه ق 

  .شود  ميتخصيص زده
 هـا    آن ةروزهرچند   روزه گرفتن ندارند     ايشيخ و شيخه از نظر شرعي منعي بر       . ۴

 بـا ايـن حـال خداونـد         .با مشقت همراه باشد؛ زيرا مشقت جـزء لاينفـك روزه اسـت            
  . برداشته استها متعال وجوب روزه را از گردن آن

قابـل رفـع    از آن جهت كه عذرشـان        شير  كمه زايمان و مرضع     حامل نزديك ب  . ۵
ند و از آن جهـت كـه طاقـت شـرعي      بيمـار و مـسافر     ملحق بـه     روزه در قضاي    ،است

  .باشند  ميفديه ملحق به شيخ و شيخه و ذوالعطاشپرداخت دارند در 
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  شناسي كتاب
  .ق۱۴۱۵ت، دار الكتب العلميه،  بيرو،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم آلوسي بغدادي، سيدمحمود،   .۱
  .تا ، بيهالكتب العلمي داربيروت، ، القرآن نواسخابن جوزي،  .۲
  .ق ۱۳۹۵المجلس العلمي بفاس،  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز اندلسي، ةابن عطي .۳
  . ق۱۴۰۴سلامي، ، مكتب الاعلام الاهمعجم مقاييس اللغحمد، االحسين وبابن فارس، ا .۴
  .ق ۱۴۰۸ث العربي، احياء الترادار بيروت، ، لسان العرب، الدين محمد بن مكرم جمالابن منظور،  .۵
  .ق ۱۴۱۲الفكر،  داربيروت، ، البحر المحيط في التفسير، غرناطي، ابوحيان محمد بن يوسفاندلسي  .۶
  .ق ۱۴۰۱الفكر،  داربيروت، ، الجامع الصحيحبخاري، محمد بن اسماعيل،  .۷
  .ق ۱۴۲۳، هدار طيبرياض، ، )معالم التنزيل(البَغَوي  تفسير، عودحسين بن مسمحمد ابوبَغَوي،  .۸
  .ق ۱۴۱۸حياء التراث العربي، ادار بيروت، ، انوار التنزيلاالله بن عمر، بيضاوي، عبد .۹
  . ش۱۳۷۸پيام آزادي، تهران، ، تفسير سعيد بن جبير و نقش آن در تطور تفسيرترندك، جواد،   .۱۰
  .ق ۱۴۰۵حياء التراث العربي، ادار بيروت، ، القرآن احكام، جصاص، احمد بن علي  .۱۱
  . ق۱۴۰۹آل البيت، قم، ، هوسائل الشيع عاملي، محمد بن حسن، حرّ  .۱۲
  .تا الفكر، بي داربيروت، ، روح البيانسوي، اسماعيل، وحقي بر  .۱۳
دار بيـروت،  ،   الشهاب علي تفسير البيـضاوي     یحاشيحمد بن محمد بن عمـر،       االدين   خفاجي، شهاب   .۱۴

  .ق ۱۴۱۷علي بيضون، ه، منشورات محمدميالكتب العل
  .ق ۱۴۱۵حياء التراث العربي، ادار بيروت، ، الكبير التفسير رازي، فخرالدين محمد بن عمر،  .۱۵
  .تا ه، بي المرتضويیمكتبتهران، ال، المفردات في غريب القرآنصفهاني، حسين بن محمد، اراغب   .۱۶
  .تا ، بيهالمعرف دارچاپ دوم، بيروت، ، )سير المنارالشهير بتف( تفسير القرآن الكريم  رشيد رضا، محمد، .۱۷
  .ق ۱۳۷۶، هحياء الكتب العربيا، دار البرهان في علوم القرآنزركشي، بدرالدين،   .۱۸
  . ق۱۴۱۳ ،، قم، جامعة مدرسينمن لايحضره الفقيه صدوق، محمد بن علي بن حسين بن بابويه قمي،  .۱۹
الاعلمـي   یمؤسـس بيـروت،   ،  ير القـرآن  مجمـع البيـان فـي تفـس       علي فـضل بـن حـسن،        ابـو طبرسي،    .۲۰

  .ق ۱۴۱۵للمطبوعات، 
  .ق ۱۴۲۴الجيل،  داربيروت، ، القرآن احكام طبري، عمادالدين بن محمد،  .۲۱
  .ق ۱۴۰۸، هسلامي الایمكتب نشر الثقافچاپ دوم، ، مجمع البحرينطريحي، فخرالدين،   .۲۲
  .ق ۱۴۱۲مدرسين، ة جامعقم، ، هالفروق اللغويبوهلال، اعسكري،   .۲۳
  .ق ۱۳۸۰، هچاپخانه علميتهران، ، تفسير العياشياشي، محمد بن مسعود، عي  .۲۴
  .ق ۱۴۰۹، هدار الهجرچاپ دوم، ، كتاب العينحمد، االرحمان خليل بن ابوعبدفراهيدي،   .۲۵
نويد اسـلام،   قم،  ، تصحيح عقيقي بخشايشي،     منهج الصادقين في الزام المخالفين    االله،   فتح كاشاني، ملا  .۲۶

  .ش ۱۳۸۸
  .ش۱۳۶۵، هالكتب الاسلامي دارتهران، ، الكافيد بن يعقوب، كليني، محم  .۲۷
، ههل الـسنّ  اي تأويلات   تفسير القرآن العظيم المسمّ   منصور محمد بن محمد بن محمود،       وماتريدي، اب   .۲۸

  .ق ۱۴۲۵ ناشرون، ی الرسالیمؤسسبيروت، 
  .تا ، بيفعيالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرا، احمد بن محمد بن عليفيومي،  مقري  .۲۹
  .ش ۱۳۷۴دفتر انتشارات اسلامي، قم، ،  تفسير الميزانةترجمباقر،  موسوي همداني، سيدمحمد .۳۰
  . ش۱۳۶۵، هالكتب الاسلامي ، چاپ دوم، تهران، دارجواهر الكلامحسن، محمدنجفي،   .۳۱




